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است تقریباً همه کارها را زیر نظر دارد. به این ترتیب تیم 
حقوقــی ویلموتس قطعــاً وقتی ادعــای دریافت غرامت 
6 میلیــون دلاری از فدراســیون فوتبــال را بــه فیفــا مطرح 
می‌کنــد‌، قطعــاً از پیــروزی در این پرونــده اطمینان دارد. 
آنهــا جزئیــات کامل نامه‌نگاری‌های رســمی انجام شــده 
در مــدت طولانــی کــه پــول او پرداخــت نمی‌شــد در کنار 
مشــکلاتی که در فوتبال ایران برای او درســت شــده بود را 
در پرونده قرار داده‌اند. اطلاعات کامل حقوقی از سیستم 
مالــی و رفتاری فدراســیون نســبت به مفاد قــرارداد تهیه 
کرده‌انــد. همچنیــن با شــناخت کافــی از قوانین ســفت و 
سخت فیفا و تطبیق آن با قرارداد حقوقی که با فدراسیون 
فوتبال داشتند، از این بابت اطمینان دارند که به خواسته 

خود می‌رسند و فدراسیون فوتبال را محکوم می‌کنند.
دقــت کنیــد؛ قوانیــن فیفــا می‌گویــد اگر یــک بازیکن 
بیشــتر از دو مــاه نتوانــد پــول قــرارداد خــود را دریافــت 
کنــد، ایــن اختیار را دارد کــه هم قرارداد را یکطرفه فســخ 
کنــد و هم نســبت به دریافــت تمام پــول و امتیازهایی که 
در قــرارداد گنجانده شــده شــکایت حقوقی انجــام بدهد 
و از طریــق ارکان قضایــی فیفــا بــه خواســته خــود برســد. 
فدراســیون فوتبال ایران هم بیشــتر از دو ماه در پرداخت 
حقــوق ســرمربی بلژیکــی ســابق خــود تأخیر داشــت. به 
خاطــر همین تأخیر ناچار بود که با مرخصی‌های طولانی 
مدت این مربی و نیامدن‌های او به ایران موافقت داشــته 
باشــد. حتــی گفتــه می‌شــود کــه بخــش قابــل توجهــی از 

حضــور ویلموتس در خارج از ایران به عنوان مأموریت با 
هماهنگی‌های صورت گرفته ثبت شــده است. پس تمام 
آن مدتــی که همه در حال تعریف و تمجید از چهره آرام 
و بــی ســروصدای ویلموتس بر خلاف کــی‌روش و تعامل 
عالی او با فدراســیون بودند‌، این مربی و وکلایش در حال 
جمع کردن مدارک علیه فدراسیون فوتبال به خاطر عدم 
انجــام تعهدات قــراردادی بودند و در نهایــت به عبارتی 
ســاده باید نوشــت که با توپی پــر اقدام به فســخ یکطرفه 
قــرارداد و طــرح ایــن دعــوای حقوقــی علیــه فدراســیون 

فوتبال ایران کردند.
  مدیــران فدراســیون فوتبال برخــاف وعده‌هایی که 
در این مدت دادند، هنوز هیچ شفاف‌سازی قانع‌کننده‌ای 
نســبت بــه مفــاد قــرارداد ویلموتــس در رســانه‌ها انجام 
نداده‌انــد. هیچ حقوقــدان و رســانه‌ای نمی‌تواند به دلیل 
بــا  قــرارداد ویلموتــس  از بندهــای دقیــق  اطــاع  عــدم 
قاطعیت بگوید که فدراســیون در نهایــت بازنده نخواهد 
شــد. اصــرار مدیریــت در پنهان مانــدن مفاد قــرارداد به 
خاطــر وجود یــک بند محرمانــه هم عملًا شــرایطی را به 
وجــود آورده که برخی فکر کنند آنهــا به خاطر قرارداد بد 
احتمالــی کــه با ویلموتس بســته‌اند در حــال پنهان کاری 
هســتند. به این ترتیب تنها مواردی که قابلیت اســتناد به 
آن وجــود دارد همیــن مصاحبه‌های رســمی انجام شــده 
از ســوی مهدی تاج و محمود اســامیان بــه عنوان رئیس 
ســابق و عضــو هیأت رئیســه فدراســیون فوتبال اســت که 

تأکیــد کرده‌اند ویلموتــس نمی‌تواند در این پرونده موفق 
شود و خطری فدراسیون فوتبال را تهدید نمی‌کند.

 بــاز هم تأکید می‌کنیم. در هفته‌های اخیر با هرکدام 
از مدیــران فدراســیون فوتبــال کــه صحبــت‌ کرده‌ایــم بــا 
قاطعیــت گفته‌انــد کــه ویلموتــس هیچ شانســی نــدارد. 
دوبــاره بــه ایــن مســأله اشــاره می‌کنیــم که حتــی مهدی 
تاج، محمود اســامیان و ســایر مدیــران در مصاحبه‌های 
تلویزیونــی هــم این موضــوع را به مــردم اعــام کردند و 
فدراســیون هــم اطلاعیــه داد که هیچ خســارت ســنگینی 
متوجــه فوتبــال کشــور نخواهد شــد. حــالا باید این ســؤال 
را مطــرح کرد که اگر بــه هر دلیلی شــکایت ویلموتس در 
فیفــا بــا پیروزی بــرای او همــراه بــود‌، آن وقت چه کســی 
می‌خواهد این ســنگین‌ترین خســارت تاریخ فوتبال ایران 
را به یک مربی پرداخت کند. خســارتی که رقم آن چیزی 
بالــغ بــر 100 میلیارد تومان خواهد شــد کــه از بودجه یک 
ســال فدراسیون هم بیشتر اســت. از همین حالا مسئولان 
ایــن  بــه مفــاد  بایــد  وزارت ورزش و نهادهــای نظارتــی 
پرونــده با دقت ورود کنند و مســئولانی که ایــن قرارداد را 
امضــا کرده‌انــد را وادار کنند که مســئولیت آن را بپذیرند. 
اگــر با قاطعیت تا به امروز گفته‌اند هیچ خســارتی متوجه 
فوتبال ایران نخواهد شد، پس باید مسئولیت پذیر باشند 
و برای رخ ندادن این فاجعه به جامعه فوتبال و مسئولان 
تضمین بدهند چون باختن در این پرونده به ویلموتس‌، 

عملًا فوتبال ایران را به معنای واقعی نابود می‌کند.

 حرف آخر اما اینجاســت که بررسی‌ها نشان می‌دهد 
موضوع گنجانده شــدن بند تحریم‌های شدید علیه ایران 
در مفاد قرارداد، ســاز و کار شــفافی ندارد. به عنوان مثال 
قطعاً ویلموتس ‌بندی را قبول نکرده که در آن گفته شده 
باشــد به خاطر تحریم پولش را نگیرد. قطعاً فیفا هم اگر 
به این بند اهمیت بدهد شاید برای یک تا دو ماه فرجه در 
نظر بگیرد. منتهی بحران پرداخت پول ویلموتس بیشتر 
از دو ماه طول کشــید و هیچ اشــاره‌ای هم نشــده است که 
اگــر او مثــاً بــه خاطــر تحریم‌هــا نتوانســت از فدراســیون 
فوتبــال پول خود را دریافت کنــد، از محل مطالبات ایران 
در فیفــا ایــن رقم را بگیــرد و گویا چنین‌ بنــدی در قرارداد 
طرفیــن وجــود نــدارد. بــه ایــن ترتیــب نباید زیــاد هم به 
بحث دیده شــدن موضوع تحریــم در قرارداد امیدوار بود 
چون بــرای فیفا انجام تعهدات مالی بــه مراتب اهمیت 

بیشتری تا چنین ‌بندی دارد.
پــس تنها امید فوتبــال ایران می‌توانــد به همان یک 
موضوع ادامه کار در صورت فسخ قرارداد و بعد ترک کار 
باشــد. در این رابطه گفته می‌شــود که فدراســیون فوتبال 
هــم یک تیــم حقوقی بین‌المللــی برای رســیدگی به این 
پرونــده در نظــر گرفتــه و در تــاش اســت کــه تمــام پول 
اضافــه‌ای کــه بــه ویلموتس پرداخــت کرده را هــم از این 
مربــی پس بگیــرد. کاری که با مذاکره موفــق به انجام آن 
نشــد و حالا بایــد منتظر تصمیــم مراجــع بین‌المللی در 

ارتباط با آن باشیم.

نظیر ورود بانوان به ورزشــگاه‏ها، امنیت برگزاری مســابقات بین‏المللی، امکانات ســخت افزاری و همچنین فرآیند شــفاف 
نمودن عملکرد فدراسیون و باشگاه‌ها را نیز اضافه نمود.

عدم اهتمام و توجه به باشگاه به معنای حرفه‏ای، تجاری سازی، مفاهیم مربوط به اقتصاد و فوتبال، استعدادیابی، 6   
بازیکن ســازی، پرورش مدیر، مربی، مدرس و غیــره، فوتبال ایران را بیش از هر زمان دیگری مشــمول اطلاق واژه 
»توســعه نیافتگی« نموده اســت. در واقع اســتفاده از این واژه اشاره‏ای است به نابســامانی و حاشیه‏های فراتر از 
متنی کــه به جای پایبندی و وفاداری به واقعیت‏های حرفه‏ای حاکم در این ورزش، بیشــتر وامــدار و منطبق بر محدودیت‏ها و 
باورهای ذهنی و فرهنگی خارج از حیطه فوتبال می‏باشــد. همچنان که در این کمدی ویرانگر توســعه نیافتگی نقش مسئولین، 

متولیان و مدیران فوتبالی از مابقی اجزا برجسته‏تر می‏باشد.

فوتبــال در ایران همواره برای حفظ موجودیت و بقای خــود و همچنین برخورداری از منابع مالی جهت گذران 7   
امــور، مطابق نظر، میل و اراده جریاناتی عمل نموده که این جریانات مشــروعیت عمل و همچنین بودجه لازم 
را در اختیارش قرار می‏دهند. این فرآیند ناخواســته باعث شــده تلاش جهت ایجاد فرم و تشکیلات در فوتبال، 
به تابعی از ســایق و منویات مدیران بالادســتی تبدیل شــود و زمینه ورود افراد غیرمتخصص را به ســاحت این ورزش فراهم 
نماید. افرادی که بیشــتر به واســطه موقعیت یا ثروت‌شــان قابل تحسین می‏باشــند تا به دلیل کارآمدی و سلیقه‏شان. حال و به 
صــورت اجتناب‌ناپذیر حضور این نفرات بیش از آنکه تعهدی برای توســعه کمی و کیفی ایــن ورزش ایجاد نماید، تعهد و ادای 

دینی است برای توافقات خارج از عرصه فوتبال.

فوتبال ایران به طرز غم انگیزی شــاهد افول و ســقوط از ســطح واقعیت به ورطه شــعار اســت. افــراد میان‏مایه 8  
و متوســط‌الحالی کــه با شــعار حل مشــکلات حکم می‏گیرند، ســپس بعــد از ورود بــه عرصه مدیریتــی، مغلوب 
منطــق قــدرت می‏شــوند و چــون دیگــر کاری از دست‏شــان برنمی‏آیــد، در ادامــه خــود را تکــرار می‏کننــد و به 
تعبیــری می‏شــوند »آقایــی مثل بقیــه.« و در ایــن میان ســهم جماعــت دلســوز و واقعی فوتبــال کــه کار جنون‌شــان از اداره 
 این ورزش به تماشــا کشــیده شــده اســت، منحصر می‏گردد بــه کنش یا فعالیتــی در قالب فــردی آن هم اساســاً در موضوعی 

کاملًا فرعی.

پیروی از این منطق مدیریتی مستلزم رعایت آداب ویژه‏ای است. همکاری محدود، بزرگ جلوه دادن عملکردهای 9   
کوچــک، برخورداری از احساســات متضاد، سرشــار بودن از انرژی بــرای تخریب، شــهرت‌طلبی، منفعت‌جویی، 
عوام‌فریبی، اســتمرار در حضور و در آخر، عمل بی‏شــمار به این ضرب المثل انگلیســی که آری! »فروتنی خصلت 

آدمیان بزرگ نیست.«

حــال بــا مجموعــه‏ای مواجه می‏باشــیم که در کمــال حیرت پر از مشــکل اســت اما مســأله نــدارد. از ظرفیت‏های 10   
فوتبــال در ایجــاد »انســجام اجتماعــی« و »اســتحکام ســاختارهای ملی« نــاآگاه اســت. عناصــر تصمیم‏گیر در 
آن فاقــد تحلیــل مشــخص از شــرایط مشــخص می‏باشــند، زیــرا در آن »انتقــال تجربه« و »پیوســتگی نســل‏ها« 
صــورت نمی‏گیــرد. »توســعه‏گریز« اســت به ایــن دلیل کــه تفکــرات در آن »بــوی نــا« می‏دهــد و در مَــدار »واقع بینــی« قرار 
 نمی‏گیــرد، چــون در ذهــن شــکل دهنــدگان آن، دل بســتن بــه افســانه‌های دلپذیــر، خوشــایندتر از تقابــل بــا واقعیت‏هــای 

تلخ می‏باشد.

»فاجعه« الزاماً به معنای یک اتفاق ناگوار نیســت، بلکه یک رویداد بی‏منطق هم می‏تواند »فاجعه« لقب بگیرد. 11   
مجموعه مدیریتــی فوتبال ایران در فرم خود به ظاهر شــکل »عمومی« دارد اما در محتوا »انحصاری« اســت. هر 
اتفاقی در آن رقم می‏خورد انگار بذر آن در گذشــته کاشته شده اســت. جدا نمودن »اشخاص« و »افکار« حاکم در 
آن به راحتی امکان پذیر نمی‏باشــد. نقشــه راه مدیران آن ناظر به تداوم حضور اســت نه کســب موفقیت. »توســعه یافتگی« 
برای آنان بیش از آن که حقیقتی تمام عیار باشــد، امری انتزاعی تلقی می‏گردد. ریشــه بحران‏های موجود در این فوتبال بیشتر 
در اقدامات به ظاهر کوچک اما ناشــیانه آنان نهفته است و بیشتر این افراد به دنبال کسب »موقعیت« در فوتبال می‏باشند تا 

کسب »منزلت«.

فوتبال ایــران با حجم غیرقابل وصفــی از ناکارآمدی، اشــتباه، دروغ‏بافی، بی‏کفایتی و ســوءمدیریت و اتفاقات 12   
ناخوشــایند مواجه می‏باشــد. متأســفانه این بار مســخر‏گی در خود واقعیت لانــه کرده اســت. نفراتی می‏آیند، 
چندی می‏مانند و ســپس می‏روند، بدون آنکه تغییر و اصلاحی در جهت جلوگیری از فرصت‌ســوزی‏ها و ایجاد 

ساختارها صورت داده باشند.

»آدولف آیشــمن« افسر وظیفه شناســی بود که به عنوان یک نظامی فرمانبردار مسئولیت خود را به بهترین 13    
شــکل ممکن بــه انجام می‏رســاند. آیشــمن در دفاعیــات خــود در دادگاه پیوســته از وفــاداری به کشــورش، 
وطن‏پرستی، تعهد و سرسپردگی‏اش به قانون سخن می‏گفت. ولی آیشمن متوجه این مسأله نبود که وظایف 
به غیر از »قانونی« یا »غیرقانونی« بودن به »انســانی« یا »غیرانسانی« بودن نیز تقسیم می‏شوند. »هانا آرنت« در نظریه خود 
»آیشــمن« را بهتر از قربانیانش ترســیم کرده است. جنایت‏های مرتکب شده توسط آیشــمن را نه به دلیل برخورداری یا عدم 
برخورداری از نیروی »خیر و شــر«، بلکه به دلیل نداشــتن »تفکر« در او عنوان می‏کند. بر همین مبنا نظریه هانا آرنت استوار بر 

»کنار آمدن« و »معمولی« جلوه دادن یک عمل نادرست می‏باشد.

»ابتــذال شــر« در فوتبــال ایران بــه عادی شــدن آن دســته از اشــتباهات و فرصــت ســوزی‏ها و ناکارآمدی‏های 14   
مکــرری بــاز می‏گردد کــه نتیجــه و ثمره آن قــرار گرفتــن فوتبــال ایــران در موقعیــت نامطلوب کنونی اســت. 
وقتی ســایه ناکارآمــدی و بی‏انضباطی فراگیر اســت، هنگامی که شکســت‏های پیاپی در عرصه مســابقات ملی 
بــه امری متداول و معمولی تبدیل گشــته اســت، وقتی شــیرینی ســخنان مدیــران با تلخی عمل‌شــان همراه اســت، هنگامی 
کــه »انــکار«، ترجیع‏بنــد فــرار از عملکردهــای فاجعه‏آمیز نام گرفته اســت بایســتی که پریشــان و نگــران بود. پریشــان از پس 
 بحران‏های پیاپی که از فوتبال ملی »جنازه‏ای هوشــیار« ســاخته اســت و نگران از تلقی »رمانتیک« این مدیران از سرنوشــت

 »تراژیک« هواداران.
* * *

راهکار مشکلات فوتبال ایران انکار نیست، رفتار و عملکرد مسئولانه است. مسئولیت نیز بر مدار آگاهی و عمل صادقانه شکل 
می‏گیرد. نوشداروی مناسبات غلط فوتبال ایران اصرار بر ایجاد »فرم و ساختار« است. آن هم به صورت پایدار. ساختار گریزی 
ادامه بحران است و راه پیمودن در مسیر ابتذال. ابتذالی که ردش پر رنگ می‏نماید و اثرش ماندگار. آن هم ابتذالی از نوع شر؛ 

»ابتذال شر«.
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